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  .چيز است انسان ميزان و معيار همه
بازگشت به فرهنگ روزگار  ،احياء و توسعة استعدادها و نيروهاي گذشتگان منظور به

 .يابد باستان ضروري است و اين امر از طريق مطالعه ادبيات كلاسيك يونانيان تحقق مي
علت بيزاري از فشـار و اختنـاق حـاكم بـر      آزادي و اختيار انسان تأكيد شده است كه به بر

 .شود اي افراطي مطرح مي گونه قرون وسطي به
 .شود انسان انكار مي گري سران روحاني، بين خدا و واسطه

شود و حاكميت جابرانة سرنوشت مردود  قدرت و سرنوشت، مطلقاً به انسان واگذار مي
 .گردد اعلام مي

 .شود انسان مركز عالم تلقي مي
 .گردد خرد انسان برابر با خرد خداوندي قلمداد مي

هـاي   رزشهاي بستة فلسفي، اصول و عقايد دينـي و اسـتقلال انتزاعـي در مـورد ا     با نظام
 .شود انساني مخالفت مي

 .باشد هاي جسماني مورد نفرت و توجه به جسم و لذات جسماني مطلوب مي رياضت
 .شود گيرد و دين از فرماندهي خلع مي عهده مي عقل انساني رهبري بشر را به

 .شود هاي بشري تلقي مي لذائذ مربوط به طبيعت جسماني هدف نهايي فعاليت
 .گردد تلقي مي »حيوان سياسي«انسان 

گيرد و انسان در عالم  جهان سياست از هرگونه نظريات مابعدالطبيعي يا ديني فاصله مي
 .گردد عنوان مختار مطلق معرفي مي سياست نيز به
) يـك نـوع   و نـه فـردي از  (فـرد   عنوان يك نوع منحصـربه  هر انساني بهشناسي  در روان
 .هاي خويش تبعيت كند صرفاً از نظام ارزش اساس او مختار است تا شود كه براين مطالعه مي

 .شود در هر شخصيت فردي، خود فعليتي، خود صيانتي و خود رفعتي بررسي مي
 .انسان محصول محيط خويش نيست بلكه خالق محيط خود است

 .خود متمركز باشد انسان بايد كاملاً بر
 .متحقق شودتواند بدون ايمان به خداوند  شايستگي شخصيتي افراد انساني مي

هـاي شخصـي انسـاني و     تـرويج ارزش  منظـور  بـه وجود مذهب همچون عاملي روبنايي 
تواند مانند مذهب بشري اگوست كنت كاملاً  اصلاح اجتماعي لازم است اما اين مذهب مي

 .ملحدانه باشد
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ضروري و ) فياز مذاهب ابراهيمي گرفته تا مذاهب خرا(وحدت ميان تمامي مذاهب 
  .باشد مورد تأكيد مي

  :اند ريزي شده مبناي همين تفكر بشرانگارانه پايه مكاتب زير بر
تواند بيگانگي انسان از خـويش را،   ، كه در آن اومانيسم مي)Communism( كمونيسم

 .داري است، منسوخ نمايد ة سرمايهكه محصول مالكيت خصوصي و جامع
ــم ــه ،Pragmatism)( پراگماتيس ــان  ب ــدگاه انس ــل دي ــه دلي ــة   اي محوران ــد نظري مانن

 .داند پروتاگوراس انسان را ميزان تمام چيزها مي
كه قابليت انسـان را   (Spiritualism) ، مكتب اصالت روح(Personalism) پرسوناليسم

براي انديشيدن به حقايق ابدي يا عموماً براي وارد شدن بـه ارتبـاطي بـا واقعيـت متعـالي      
 .كند اثبات مي

كند هيچ عالم ديگري نسبت به عـالم   ،كه اثبات ميExistentialism)( اگزيستانسياليسم
  )ibid,72( .وجود ندارد) Subjectivity عالم ذهنيت انسان(انساني 

اي، از تفكـر   نحـوي ريشـه   ثر مكاتب فلسفي بعد از رنسانس بهشود كه اك ملاحظه مي
گرايي ارائه  در باب مردمباشند؛ مثلاً كمونيسم كه بيشترين نظريات را  اومانيستي متأثر مي

كند، پرسوناليسم كه بـراي روح آدمـي    اصالت عمل تكيه مي داده است، پراگماتيسم كه بر
ان بر وجود بالفعـل  بيشترين قدرت تأثير را قائل است و اگزيستانسياليسم كه تأكيدي فراو

ويش ذات، كه خود فاعل و غايـت خ ـ  به منزلة وجودي قائم آدمي دارد، هريك به انسان به
  .)32- 30: 1378 ،پور صانع. (اند باشد، نظر كرده مي

هاي يونان باسـتان، حـوزة خـدايان را نيـز داراي      ردگيري اين تلقي محوري تا اسطوره
ا     ناپـذيري ، فناها انشان با انس كند كه تنها وجه تمايز ماهيتي انساني معرفي مي شـان بـود امـ

  .ناناپذيري دست يابند و خدا شوندف توانستند به هاي خاص نيز مي پهلوانان و انسان
اين . هاي يونان باستان است ترين اسطوره از قديمي اديسهو  ايليادآثار حماسي هومر مانند 

ايگر معتقد است آغاز تاريخ يونان آغاز  .كنند ها انسان را در مركز جهان تصوير مي اسطوره
اساس روح هـر فـرد    كه برآن تازه به فرد انساني استگذاري  تصوري تازه از آدمي و ارزش

كران است و اين همان آرمان رسـتاخيز فرهنگـي    نفسه، غايتي خاص و ارزشي بي انساني، في
اومانيسـم   .)aeger,1960,318( انگـارد  اروپا است كه هر فرد آدمي را قائم به خويشتن مـي 

شاعر  ، سريتواز نظر لوك. تأثير نگاه يونان باستان به انسان قرار داشت تحتبعد از رنسانس 



 اي آن گرايي مدرنيته و مباني اسطوره انسان   90
 

 1389، سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان شناسي بنيادي غرب

رسد  باستاني يونان، انسان در حال صعود از درجات معرفت انساني به بالاترين اصل عالم مي
  ).ibid,303(. ه و فعليت محض استكه در نظام ارسطويي همان صورت بدون ماد

و » خـوي آدمـي سرنوشـت اوسـت    «گرايانه عقيـده داشـت    اي انسان هراكليت در نظريه
  .)98: 1376يگر، . (اي آشيل رقم زد سرنوشت را تابع شخصيت اسطوره ايليادهومر شاعر 

هـاي جوامـع    اسطورهالياده عقيده دارد آموزش و فرهنگ ادبي جامعه مدرن مبتني بر 
اي را تقويـت كـرده اسـت     چند تعليم و تربيت اروپايي آن اصول اسطورهباستاني است هر

تاريخ وجود نداشـت و لـذا در چـرخش    زيرا در زمان باستان هيچ شكافي ميان اسطوره و 
. انـد  گرفتـه  ار اي، مـورد تقليـد قـر     رنسانس به يونان باستان، خـدايان و پهلوانـان اسـطوره   

را نوشـت   (Lives of famous Men) زندگي مردان مشهوركه پلوتارك  بنابراين، هنگامي
وجـود آورد و   اي يونان باستان يك خزانه متنوع به هاي اسطوره با الگو قراردادن شخصيت

پـس از  اي تعلـيم و تربيـت اروپـاييِ    ه فضايل اخلاقي و تمدني اين اشخاص برجسته ملاك
هـاي   رنسانس را ارائه داد كه تعاليم شهروندي اروپـا تـا پايـان قـرن نـوزدهم پيـرو نمونـه       

حيات شـده  هاي ذهنيت مدرن نيز تجديـد  زنماييني بود كه اين گرايش در باكلاسيك باستا
ونة كاملي براي انسانيت خلق كرد كه پيرو رفتار خدايان و پهلوانـان  نمه كه گوت است چنان

اي اعم از واقعي و خيـالي   توان نتيجه گرفت پهلوانان اسطوره ترتيب، مي اين به. وداي ب اسطوره
  .)Eliade,1960:134( اند كرده اروپاي مدرن بازي بلوغ نقش مهمي در 

هـاي يونـان باسـتان، فضـيلت و      نهضت اومانيستي رنسانس، همچنين متأثر از اسـطوره 
كنـد و   دهد كه در هنر، جنگ و سياست ظهور مي انساني را به مردانگي نسبت مي اقتدار

گرايانـه   نيز تلقي كاپيتاليستي از نظام بانك خصوصي، استبداد محلـي و سكولاريسـم مـاده   
اي يوناني است كه در آثار نيچه تصـوير شـده    ناشي از همان صفات مردانة پهلوان اسطوره

داوينچي مبتني بـر عقلانيـت    لئوناردو سمي ميكل آنژ واز طرف ديگر، هنرهاي تج. است
هـاي دورة رنسـانس،    هـاي يونـاني اسـت و آنـاتومي تفصـيلي نقاشـي       مردسالارانة اسطوره

كه در تابلوي شام آخـر لئونـاردو، مسـيح و     دهد چنان انسانيت را در جسمانيت نمايش مي
  .اند ي نقاشي شدههاي متمايز فرد صگروهي از مردان با تشخعنوان  حواريونش به

وسـيلة خـرد شـعريِ خـلاق يـا خـرد        هاي اوليه به گفت اسطورهتوان  ترتيب مي  اين به
ا،   )vico,1725:111( گذار خـرد مدرنيتـه شـدند    وليه پايههاي ا مشترك عاميانة انسان امـ

هـاي لايتغيـري نيسـت كـه در عصـر       آل انسان براي يك جامعـه، ارزش  حال، ايده درعين
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طرف امكانات غيرمحقق شـده اسـت    زي شده باشد بلكه فرايند حركت بهير اجدادش پايه
مدرن غرب در  اساس تمدن شخصي بايد يك آغاز باشد و براين كه در اين فرايند زنده هر

. دهنده در عالم ظهور كرده استصورت تمدني ادبي، ابداعي و تغيير حدود قرن سيزدهم به
)Campbel,1973:47(.  

كننـده آن   هـدايت  نويسد در شرق آرمـان  تطبيقي به اسطوره ميكمپل در يك رويكرد 
 داند كه وجود كلي است يعني نفـْس  كسي خود و ديگران را از يك جوهر مياست كه هر 

(Self) هـاي   رو، هـدف اسـطوره   ازايـن . باشد مان وجود و جوهر كلي ميهر شخصي تعينِ ه
ا در تفسـير يونـانيِ     اش را با آن وجود كلي   ست كه انسان، اينهمانيشرقي آن تجربه كنـد؛ امـ

ريسـتوفانس توصـيف شـده آرمـان     افلاطـون بـراي آ  »  ديالوگ سمپوزيوم«اسطوره كه در 
 )Ibid:80(. شده اسـت كننده عبارت از طرحي است كه از ريشة واقعي انساني اخذ  هدايت
به حيـات   ميرند بلكه با از دست دادن زندگيشان اي هرگز نمي اساس، پهلوانان اسطوره براين

 ).Ibid:135(. باشد ودن يا شدن ميرسند كه يك راه جديد ب جديدي مي

  گرايي بررسي تحليلي انسان
گيـري، حركـت و خلاقيـت در نظريـة      ميزان بودن انسان بـراي شـناخت، انـدازه    .1

كـه انسـانِ    هـاي يونـاني اسـت؛ چنـان     مدرنيته مبتني بر اصالت انسان در اسـطوره 
گرفت و عناصر طبيعي چون آسـمان، زمـين،    خدايان مي اي همة عالم را از اسطوره

كرد و حتي  شناخت و بررسي مي انگارانه مي اي انسان گونه گياهان و جانوران را به
بخشـيد تـا    گونه مي به خصايص اخلاقي و عاطفي آدمي چون عشق، تشخصي انسان

س و سـپس  گرايـي بعـدها در رنسـان    بتواند با عالم ارتباط برقرار كند كه اين انسان
اساس اكتشافات و اختراعـات   اي استكمالي محقق شد و براين ونهگ مدرنيتة غربي به

شناسـي، اقتصـاد و    شناسي، جامعه روان: علمي، فرهنگي، هنري و نيز علومي از قبيل
سياست با محوريت انسان و در جهت غايات انساني محقق گرديد و عقل، عاطفـه  

 .لقي شدو جسم انساني دائرمدار همة هستي ت
اي يونـان باسـتان    هـاي اسـطوره   گرايي دورة مدرن بـا تأثيرپـذيري از ريشـه    انسان .2

ـ غـايتي    در انسـان . شـدند  مردسالارانه بود و زنان جنس درجه دوم محسـوب مـي  
چنين در نتيجة  هم. گشتند جويي مردان تلقي مي اومانيستي، زنان، ابزاري جهت بهره
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شـد   اومانيستي تلقي مي ها، انسان غربي محور گرايش اسطورهـ يونانيِ   رويكرد پان
هـاي سياسـي    انسانِ ايشان مرد سفيدپوست غربي بود كه اين امر در ملاكو لذا ابر

مشـهود بـود و   ... هاي مدنيت، دموكراسي، حقـوق و  مدرنيتة غربي از جمله ملاك
رانة هـاي مردسـالا   مـدرن در اعتـراض بـه ارزش    هاي فمينيستي دورة پسـت  جنبش

 .اند مزبور شكل گرفته
هـاي   تـرين ميـراث   عنـوان مهـم   گرايـي دورة مـدرن، بـه    گرايـي و نيـز ذهـن    نسبي .3

 .يونان باستان، قابل ملاحظه است شناسي اسطوره
شناس برجستة دورة مدرن كه نظرية مرگ خـدا را مطـرح    عنوان اسطوره نيچه به .4

يـافتن عصـر خـدايان و     ايـان هاي يونان باستان معتقد بـه پ  كند، متأثر از اسطوره مي
تـرين   ها در تمدن مدرن غربـي اسـت وي كامـل    ظهور عصر پهلوانان و عصر انسان

داند كـه چـون دورة    اي مي دورة ظهور ارادة انسان در جهت كسب قدرت را دوره
اش نداشته باشـد تـا همـة     اي با جهان ماورايي اي انسان هيچ رابطه پهلوانان اسطوره

اي، در عصر  انسان اسطورهترتيب، ابر اين به فعليت برسد و به اش هاي زمينياستعداد
گرايانـة   مدرن متولد گردد كه اين آرزوي نيچه منطبق با تحقق كامل نظرية انسـان 

 .دورة مدرن است
هـاي يونـان    گرايـي مدرنيتـه تـا اسـطوره     هاي مهم انسان در اين قسمت برخي شاخصه

 ـ     از آن اسـطوره شوند و تأثيرپذيريشان  باستان رديابي مي رار هـا مـورد تحليـل و بررسـي ق
  .شناسي و خداشناسي شناسي، روان معرفت: ند ازها عبارت گيرد اين شاخصه مي

  شناسي معرفت) الف
هـاي يونـان    گرايانة اسـطوره  هاي مدرنيتة غربي زير تأثير تلقي انسان كه گذشت ريشه چنان

 .باشد سيار قابل تأمل ميشناسانة اين تلقي ب باستان قرار داشت كه وجهة معرفت
عرفي كرده هومر حكمت را عامل معرفت خير و شر م اديسةكند  ژوزف كمپل ادعا مي

هاي اوليـه   ة ملتالوهي ريشة خرد عوامان  زدن جهت دريافت علم تفأل. است و معتقد است
هفت شد و در دورة بعد  دست منجمان كه استادان خرد اوليه بودند انجام مي اين امر به. بود

ا  . ها معرفي شـدند  يافتن از خير ملت  عنوان مشاوران يونان باستان جهت اطلاع حكيم به امـ
كـار   معناي معرفت اشياء الوهي، يعني مابعدالطبيعه بـه  به» Wisdom حكمت«بعدها كلمة 
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ترتيـب، عقـل،    ايـن  بـه . ة خـدا شـد  رفت و لذا عقل سكاندار معرفت ذهن انسـان دربـار   مي
كنندة خيرهـا   چنين او را بهترين تنظيم خدا را منبع حقيقت تشخيص داد، همكه،  براين علاوه

اساس، مابعدالطبيعه خير نژاد انساني وابسته به يك الوهيـت قـادر اسـت و     براين. تلقي كرد
بار در تاريخ روم آگاه به معرفـت خيـر حقيقـي و شـر حقيقـي       براي اولين ها شايد توسكان

ايـدة  «بعـدها فلاسـفه   . ا مطرح كردندر » طبيعي  الوهي  اءاشي  معرفت«معروف شدند، زيرا 
را اولين عامل تنوير ذهن انساني معرفي كردند كه اين امر نيازمنـد منطـق بـود تـا     » خداوند
بـه قلـب انسـانِ پـاك و      ها شكل گيرد و سپس موضوع تنزل آن معرفـت متعـالي   استدلال

هـا، كـه ملحدانـه برضـد خـدايان       اي، غـول  براساس متافيزيك اسطوره. اخلاقي مطرح شد
ستاد متواضع شدند و ايـن تواضـع   فر ها را مي كه صاعقه» هجو«جنگيده بودند، با وحشت از 

» هجو«اي  ت ايدة اسطورهتنها اجسامشان، بلكه اذهانشان را نيز فراگرفت ويكو معتقد اس نه
كردن نداشـتند بلكـه   هاي اوليه توان استدلال  وسيلة استدلال شكل نگرفته بود زيرا انسان به

ترتيـب، تواضـع و بنـدگي جهـت      ايـن  بود، بهوسيلة حواس و تخيل شكل گرفته  اين ايده به
  ).Campbel,1972:127( كسب معرفت خدا زيربناي تأسيسات اوليه ديني بود

اي در سـيري   هاي اسطوره بنابراين، معرفت انساني از وابستگي به خدايان در دورة تفأل
بـه   رفع وابستگي و استقلال تام رسيد، توضيح آنكه افلاطون در تئـاتتوس تكاملي به دورة 

  :كند اتتوس اقسام زير را بيان ميپردازد و از زبان سقراط و تئ تعريف معرفت مي
  .عنوان ادراك معرفت به. 1
  .عنوان حكم معرفت به. 2
  .عنوان تصديق معرفت به. 3

بحـث  » ميزان اشياء اسـت   انسان«و سرانجام سقراط در نظرية پروتاگوراس دربارة 
كنـد؛   ات صـدق مـي  كرد كه آيا اين امر در مورد معنا هم صادق است يا در مـورد كلم ـ 

هاي هراكليتـي   هدو ايده و يافتن ميزان خير، هومر را رهبر نظري سپس جهت تركيب آن
هاي يونان  اساس، لوگوس و ارتباط آن با ديكه خداي عدالت اسطوره معرفي كرد و برآن

اي و آغـاز دورة   شود با پايـان دورة خـدايان اسـطوره    مشاهده مي. باستان را مطرح نمود
. گـردد  به خدايان كم و كمتـر مـي  پهلوانان و سپس دورة انسان وابستگي معرفت انساني 

اي در نـزاع   حاكي از قـوانين جاودانـه   عالم چند در تلقي رواقيان حاكميت زئوس برهر
 . باشد حق و باطل مي
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نويسد قالب قابل فهمـي كـه    ها مي لوي استرواس در مورد اثرپذيري معرفت از اسطوره
را در يك كليـت منسـجم   ] معناها[شود تا بتوان همة  كنند موجب مي ها ارائه مي اسطوره

  ).98ـ97: 1385استرواس، (تركيب كرد 
اي يونان باستان خرد را معرفت مبتنـي بـر    ماهنگ با ادبيات اسطورهمردان رنسانس ه

دانستند ايشان ابتـدا رسـوم يونـاني را مطالعـه كردنـد و بـا تبيـين آن رسـوم از          تجربه مي
ترتيـب،   ايـن  بـه  .)Stanley,1969:5(معاصرانشان خواستند كه استمرار يونان باستان باشند 

  .احيا شد و مبناي تفكر قرار گرفت توان گفت در دوره رنسانس روح هلني مي
عنوان يك مقولـة غيرعقلانـي    محورانه، مذهب به شناسي انسان كردن معرفت با مطرح

نظام قرون وسطايي بـود و لـذا    كنار گذاشته شد و اين امر واكنشي برضد استبداد حاكم بر
 .نداردشد مذهب هيچ جايي خواه در سياست و خواه در فلسفه نسانس گفته در دورة ر

گرايي فراهم شـود و   محور باعث شد تا زمينة تاريخ اين ارجاع انحصاري به عقل انسان
هاي گوناگون ملاك شـناخت حـوادث و امـور قـرار گيـرد       ارتباط تاريخي ميان ديدگاه

)Panikkar, 2001: 87150- 39: 1378پور،  ؛ صانع.( 
 سـاپينت در كتـابش بـا نـام     )1553- 1475دود ح ـ(اومانيست فرانسوي چارلز بويل 

كنـد و برابـري وي در خـردي اسـت كـه       ه برابري مـي نويسد انسان خردمند با پرومت مي
هـاي يونـاني آمـده     در اسـطوره (. انسان عطا نمود تا طبيعت وي را كمال بخشد پرومته به
 ،وي همچنـين بـه انسـان   او خرد و قدرت تكلم بخشيد  هانسان را آفريد و ب هاست پرومت

با اطمينـاني  ش قات نظريتحقيدر نتيجة بويل ).اشياء و خواندن و نوشتن را آموختفاصلة 
 .كنـد  بخشي حياتش در جهان بحث مـي  شكل جهتصلاحيت انسان در مورد  آميز افراط

قـرن بعـد در   درطـول    اي، كه اومانيسم هاي شكاكانه با پيشرفت مبالغه آميز اطمينان اين
از ميشـل  : عبـارت بودنـد  مزبور  دورة شكاكان. شد تقويتدست آورد،  خارج از ايتاليا به

حـال،   هـر  به . سانچز و فرانچسكو )1603- 1541 (، پيرچارون)1592- 1533 .(دومونتني
بخشي حياتش در جهـان، مبنـاي اعتقـاد     آميز به صلاحيت انسان براي شكل ط اطمينان افرا
: 1378پـور،   صـانع . (شـد  اگرايانه در مقابله با ذهنيت مربوط به قـرون وسـط   جديد انسان

  ).Abbagnano,1976:70 ؛17 - 21
شناسـي خـود    برخي از فيلسوفان راديكال يونان باستان مانند گزنو فانس در معرفـت 

در قـرن ششـم    گونه كه بلاس فمـوس  كردند، همان هاي شعري عمل مي براساس اسطوره
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هـا در   اسـطوره  شـدة  در دورة باسـتان هرمنوتيـك عقلانـي   .كـرد   قبل از ميلاد چنين مي
حال، نظرية فيزيكي و فلسفة سقراط  رومي بسيار متداول شده بود و درهمين امپراطوري

هـا   هـا در مـورد اسـطوره    رومـي و اپيكوري نيز مطرح بود ـ البته بايد توجه داشت كه  
هـاي خـدايان يونانيـان بودنـد ـ       خوار يونانيـان بودنـد و خدايانشـان نيـز معـادل      ميراث

اكروبيوسـدر قـرن دوم از   م اتورناليايس آلوده سرودهاي دلكش و رمزچنين، مجموع هم
-Sacred Texts, orphic Hymns: http://www.sacred). گـرا متـأثر بودنـد    هاي عقل نظريه

texts.com/clahoo/index.htm) كننـدة   اسطورة ساتورناليا تبديلوان گفت ت ترتيب مي اين به
دانته را از طريق دوزخ و بـرزخ بـه    وفرهنگ هلني است كه متأثر از تفسير ويرژيل بود 

طراحـي  منطبق بـا هفـت هنـر آزاد    ها را  ، سيارهكمدي الهيدانته در . بهشت هدايت كرد
ديالكتيك، متعلق به حوزة مركوري و گرامر متعلق به حـوزة مـاه    كرد كه بر آن اساس

خـداي   ، توان گفت نقش مركـوري يـا هـرمس    ترتيب مي اين به. )Antoin,1995:25(بود 
  شناسـانة رنسـانس  ـ   در ديالكتيك و هرمنوتيك معرفـت  يونان و روم باستان اي اسطوره

 كمـدي الهـي  چنـين ايتاليـا عـلاوه بـر      زمينة مدرنيته ـ بسيار مبنايي بود هم  عنوان پيش به
 بودنـد و  هاي يونان باستان دانته، شاهد آثار بوكاچيو و پترارك بود كه متأثر از اسطوره

تـوان   ترتيب مـي  اين به .ندگرايانة دورة مدرن تأثير فراواني گذارد شناسي انسان معرفت بر
گفت ايتاليا جايگاه مطلوبي براي اسطورة مركوري بود كه رنسانس موجـب ترفيـع ايـن    

كند و بـا   نويسد مركوري ابرهاي ذهن را پراكنده مي بوكاچيو مي .)ibid:25(جايگاه شد 
دهـد   حال بخارها، را تكان مي درهمين يكند و مفسر افلاطوني بازي مي مانند يك ها آن

واند از آسمان پايين آيد و بدون آنكه اختيار و اراده را از انسان سـلب كنـد   تا حقيقت بت
راحل فرايند معرفت هسـتند  م عقيدة ادگار ويند، مركوري و زفيروس به. در او نفوذ نمايد

انديشـه بـه آسـمان     آيد و دوباره در روحِ طرف زمين مي ، مركوري به كه در اولين مرحله
: شـود  ير معرفتـي مجسـم مـي   سه مرحله از فرايند هرمسي در س ترتيب، اين گردد به باز مي

تـوان ايـن    عبارتي ديگر، مي به .تجلييا افاضه) كردن؛ سوم تبديل) ؛ دوم آوردنخاطر به) اول
. طرف زمين و بالا رفتن دوباره در شكل مركوري معرفي كـرد  تنزل تجلي به سير را فرايند

حـال،   شـود او درعـين   مي عرفيم »دنيس قديس«ن عنوا هاي رمزي به مركوري در نمايشنامه
كند كـه در آگوسـتين در    بازي مي  عنوان مشاور شاه هرود نقش يك مشاور فريبكار را به

شناسـي شـهودي نيـز گـاهي      هرمس در معرفـت . ناميد شيطان وي را تعبيري قرون وسطايي،
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 و مارس پلوتون عنوان شود تا صورت خودش را به صورت قهرماني در يك رؤيا ظاهر مي به
هاي يوناني به شكل يك پيـامبر و سـخنگوي خـدايان     او در اسطوره .),Ibid 29(حفظ كند 
همچنـين،  . مـي كنـد   يـاد عنـوان خـداي عـدالت     بـه  از او  بـوداين  است ،چارلزمطرح شده 

شـب  يعنـي    آور ژوپيتر ناميده شده كه آمده تا ادبيات را از زندان آرگـوس  مركوري پيام
كنـد و معرفـت را كـه     هـا را، آزاد مـي   شـكند، راه  ها را مي او پرچين ؛دهد عقلاني نجات

حال، ايـن مركـوري اسـت    هر به. سازد س، زنداني شده، آزاد ميوسيلة نظمِ عقلانيِ آرگو به
   .)Ibid:34-35(كند  كه روح جديد اومانيسم غربي را عرضه مي

و ا شـكل داده اسـت  شناسـي مدرنيتـه را اسـطورة هـرمس      آنتوين معتقد است معرفـت 
  :نويسد مي

چنين  بلكه هم تنها داراي سنت جادوي هرمسي است نه"پانارج"ها آمده كه  در اسطوره
كند كـه   بودنش نيست بلكه او ادعا ميخاطر كيمياگر گرا است و اين به مانند هرمس انسان

 ناميـد راهـي را    »اولـين مـتكلم  «چينو هرمس را  كه في هنگامي. مالك سنگ فلسفي است
تبارشناسـي   ترتيـب  اين د و با افلاطون به اوج رسيد و بهآماده كرد كه با مركوري شروع ش

  ابراهيم، نوح، زرتشت، موسي، هرمس، برهمن، درويدها: صورت زير شكل گرفت فلسفي به
  .)Ibid:38-39( ها وس، فيثاغورث، افلاطون، سيبيلئ، داوود، ارف

ا بـدون معرفـت   گذار علم جديد معرفي مي شود  هرچند امروزه پرومته پايه شناسـي   امـ
ها را كليد فهم هنر، شعر  گرايان رنسانس مطالعة اسطوره هرمس حتي علم نيز ناقص است و

 ـ به .دانستند شناسي مي ازم معرفتو نيز علم و تكنولوژي و به عبارتي ديگر، از لو  ترتيـب  ناي
هاي باستاني يونـان   غربي مبتني بر اسطوره انةگراي شناسي انسان معرفت مي توان ادعا كرد كه

بردارندة تكثرهاي جسماني است و اين براساس عقل هرمسي طبيعت در )Ibid: 65. (باشد مي
ايـن ايـدة   . متـأثر كـرده اسـت    امر كه از علم هرمسي برآمـده فرهنـگ مـدرن آلمـاني را    

ها در كنار ايدة  ها و تمدن حكايت از آغاز تكثرگرايي فرهنگ پنگلرشا وسيلة شده به تنظيم
عقل هرمسي، همچنين، يك اصل تمثيـل يـا مشـاركت در نيروهـاي      .رشد و پيشرفت دارد

  .)Ibid:68-69(. كند هستي را به ضرورت عليّ ارسطويي اضافه مي
اين مسئله تأكيد شده كـه ذهـن مـرد قـوي تـابع       و سقراط، بر در گفتگو ميان فادروس

كند زيرا نبايد وقـت   آسا مبارزه مي هاي موجودات غول احساسات نيست و او با نامعقوليت
توان  ، شهودي است نمي از آنچه طبق طريقة دلفي؛مرد براي اين چيزهاي احمقانه تلف شود 
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م با استفاده از عقـل ايشـان   براي ديگران سخن گفت بلكه بايد دربارة اعتقادات عمومي مرد
توان از  هاي وحشي مي جاي صرف وقت در مورد هيولاهاي پيچيده و غول فت و بهسخن گ

  .)muller:2(. حكايت كرد. برند موجودات رامي كه از طبيعت لذت مي

  شناسي بررسي تحليلي معرفت
 هـاي  طرف اسطوره گرايانة مدرنيته حاصل چرخش رنسانس به شناسي انسان معرفت .1

 .محور يونان باستان است انسان
 .معرفت خير و شر بود در عصر خدايان، خرد و حكمت يونان باستان مبتني بر .2
استادان خرد اوليه منجماني بودند كه براساس تفـأل زدن بـه علـم خـدايان كسـب       .3

 .كردند آگاهي مي
اشـياء الـوهي، يعنـي      معنـاي معرفـت   هـا بـه   ر دورة دوم و سوم اسـطوره حكمت د .4

ملاك آگاهي بـود و ايـدة    رفت؛ در اين مرحله، عقل انسان كار مي دالطبيعه بهمابع
 .شد كنندة ذهن تلقي مي خدا روشن

شناسي مدرنيته در دورة رنسانس زير تأثير نظرية پروتاگوراس، يعنـي   مباني معرفت .5
 .شكل گرفت» انسان ميزان اشياء است«

هاي يونـان   متأثر از اسطوره مدرنيتة غربي زير تأثير رويكرد افلاطون است كه وي .6
 .باستان بود

شناسي مدرن با ديكه، يعني  هاي معرفت ترين كليدواژه عنوان يكي از اصلي لوگوس به .7
اي عدالت در ارتباط است و لذا در تعريف حق و باطل، معرفت خير  خداي اسطوره

 .هاي يوناني نقش اساسي دارد و شر در اسطوره
ايي و حق طبيعي رواقيان، كـه در وضـع قـوانين    گر شناسانة وظيفه نظرية معرفت .8

پايــدار اخلاقــي و بعــدها در كانــت بــه اوج خــود رســيد، زيــر تــأثير لوگــوس 
هراكليتوس و انرژي طبيعت بـود و ايشـان قواعـد عقلانـي را نشـأت گرفتـه از       

دانستند كه تفكر ايشان علاوه بر تأثيرگذاري  گرايانة زئوس مي عقلانيت طبيعت
 ت، بر سكولاريسم اخلاقي اسـپينوزا نيـز تـأثير فـراوان گـذارد     برعقل عملي كان

(Arrington, 1998: 121). 
 .گرايي مدرنيتة غربي منجر شد شناسانة پروتاگوراس به نسبيت نظرية معرفت .9
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كنـد كـه در انسـجامِ     شناسي يوناني يك نظام منسجم قابل فهم را مطرح مي اسطوره .10
 .كليت نظام معرفتيِ مدرنيته مؤثر بود

هاي باستاني يكي از عوامـل   بازگشت مردان دورة رنسانس به ادبيات و هنر اسطوره .11
شناسـي   چنـين معرفـت   هم. ها شد گيري نظام معرفتي مدرنيته براساس اسطوره شكل
هاي يوناني تلقي  ورهگرايي اسط توان زير تأثير تجربه گرايانه دورة مدرن را مي تجربه
كنندة نس و به تبع آن مدرنيته را احياءناسي رنساش توان معرفت ترتيب مي اين به. كرد

 .و مبتني بر آن دانستروح هلني 
چنـد برخـي مبـاني مابعـدالطبيعي از قبيـل      ة رنسانس و به تبـع آن مدرنيتـه هر  دور .12

ا   انگاري خدا را از دورة خدايان اسطوره انگاري و انسان طبيعت اي اخذ كرده بود امـ
گرايـيِ مبتنـي بـر     ن اوليه قرار داشـت و انسـان  زير تأثير عصر پهلواني و عصر مردا

هاي مدرنيته جريان داشـت، تواضـع نسـبت بـه      هاي دو عصر مزبور در رگ ارزش
شناسانة سياست، فرهنـگ و فلسـفه مدرنيتـه     هاي معرفت مذهب و خدا در آموزه

 .جايي نداشت و ارزش انحصاري به عقل انساني داده شده بود
شناسـانة   هاي معرفـت  هاي يوناني هرمسي در نظريه شدة اسطوره هرمنوتيك عقلاني .13

 .هاي مدرنيته ـ تأثير بسياري داشت زمينه عنوان پيش پيكوريان ـ بهسقراط و ا
گـذاران رنسـانس، شـديداً زيـر تـأثير هرمنوتيـك        بوكاچيو و پتـرارك، از بنيـان   .14

 .شناسي بودند گرايانة مركوري يا هرمس در حوزة معرفت انسان
هاي يوناني را كليد فهـم هنـر، شـعر، علـم و      نس مطالعة اسطورهگرايان رنسا هرمس .15

  .دانستند شناسي مي تكنولوژي و به بياني ديگر، كليد معرفت

  شناسي روان) ب
ودآگاه جمعي هايي است كه براساس نظرية ناخ شناسي مدرنيته غربي از جمله معرفت روان

چنانچه عقـدة اديـپ   . باستان استهاي يونان  شدت زير تأثير اسطوره و ناخودآگاه فردي به
توضيح آنكه فرويـد يـك مفهـوم    . گذارد شناسانة فرويد براين ادعا صحه مي در نظرية روان

يونـاني جهـت    شناسي شناختي فراتاريخي از انسان توليد كرد و در اين راه از اسطوره زيست
ست و ا  ي از اسطورهتعبير رؤياها پاية تفسير فرويد. شده استفاده نمود هاي سركوب بيان ايده

. اي اسطوره در تعبيـر عنصـر فـردي اسـت     دهندة اهميت ريشه لذا مفهوم فرويدي رؤيا نشان
)Caldole,1990(.  
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تحليلـي دورة مـدرن ـ     عنـوان مبنـاي روان   ديپ فرويد ـ بـه  چيلدرز معتقد است عقدة ا
در ايـن   هاي خدايان يونان باستان طراحي شد و نيز تـرس از اختگـي، كـه    براساس اسطوره

هاي يوناني بود كه  نظريه، ريشة همة مشكلات رواني معرفي گرديد، ميراث برخي اسطوره
حـال، فرويـد   هر نمودند، بـه  و حاصلخيزي تقديس مي عنوان نشانة فراواني عضو مردانه را به

هاي باستاني يونـان بـود،    انسان را تا فروترين حد يك جانور غريزي كه متناسب با اسطوره
گفتة ويكـو    كرد كه به نيافتة عصر مردان اوليه حكايت مي؛ اين تلقي از انسان رشدتنزل داد

عنـوان   با اين وصف، محتواي سخيف اسطورة اديـپ بـه  . كاملاً خام، ناپخته و غريزي بودند
مدرن ايجاد كـرد كـه   تحليلي دورة  دآگاه فردي تحول چشمگيري در روانقالب ضمير ناخو

. دي مانند كارل يونگ به طرح نظرية ناخودآگاه جمعي منجر شدتحليلان بع وسيله روان به
كشد و بـا مـادرش    را مي »لائوس«اي پدرش  طور ناآگاهانه به  اي اديپوس شخصيت اسطوره

زنـدگي   هاي سه تا پـنج  فرويد معتقد است عقدة اديپ ميان سال. كند ازدواج مي» جوكاستا«
كنـد و تمايـل بـه     ميل جنسي پيدا مـي حال كودك به مادرش  شود؛ دراين كودك ظاهر مي

قضـا و قـدرِ اديـپ، مـا را     «: نويسـد  باره مي فرويد دراين )Childers,1995(. داردمرگ پدرش 
شـت  بنـابراين، سرنو . قبل از تولدمان ما را نفرين كـرد ) عقل كل(دهد زيرا كاهن  حركت مي

شـويم و   طرف مادرمان كشيده  كردن اولين غريزة جنسي به همة ما اين است كه براي هدايت
اولين تنفرمان از پدرمان باشد چنانكه آرزوي قتل او در رؤياهايمان، ما را از اين تنفر مطمئن 

متفكران امروزي معتقدند عقدة اديپ دو قطب دارد كـه قطـب    )Freud,1950:296(. كند مي
از مـادر و   بـه تنفـر  كند و قطب منفي  مثبت به تنفر از پدر و تمايل جنسي به مادر اشاره مي

شناسـانه در مـورد تمـايلات     باي آسـي  گونـه  تحليلـي بـه   اسـاس، روان  عشق به پدر، كه براين
و اما در  )Childers,1995(. كند شدة ناخودآگاه اديپي در ضميرهاي بالغان تحقيق مي سركوب

 در »الكتـرا «نظرية يونگ، عقدة اديپ فقط به تجربة فرزندان پسر مـرتبط اسـت و عقـدة    
عنـوان رقيـب    اساس دخترها مادرهايشان را بـه  شود كه برآن رزندان دختر مطرح ميمورد ف

  .كنند شان نسبت به خود ملاحظه ميعشق پدران
او . هاي جنسيتي و هويت تلقي كرد فرويد پايداري موفق عقدة اديپ را كليد توسعة نقش

حسادت ناشي از اختگي  هاي پسران و دختران را نتيجة اضطراب اختگي براي مردان و نزاع
توانـد   فق عقدة اديـپ مـي  چنين، معتقد بود كه پايداري غيرمو فرويد، هم. براي زنان دانست

 سـيمون بـلاس  . جنسـان شـود   ميل جنسي به كودكان و گرايش بـه هـم   ،نژندي  باعث روان
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(Simon Blass, 1991: 43)    شش مرحله توسعه را براي تفكر فرويد در مورد عقـدة اديـپ
  :كند مشخص مي

و مطالعــة اسـطورة اديــپ اثــر   1896دنبـال مــرگ پـدر در    فرويـد بــه : مرحلـة اول 
كند اما در اين مرحلة عقدة اديپ مـورد   استفاده مي» اديپوس«از واژة  1909سوفوكلس تا 

  .گيرد استفاده قرار نمي
به وجود آرزوهاي اديپـي در عقـدة مركـزي     1914تا  1902 فرويد از :مرحلة دوم

» عقـدة اديـپ  «از اصـطلاح   1910بـار در   كنـد و بـراي اولـين    نژندي اشاره مي هر روان
  .كند مياستفاده 

  .گويد آرزوي زنا با محارم سخن مياز  1918تا  1914فرويد از  :مرحلة سوم
باشـد كـه در ايـن     مي 1926تا  1919كامل شدن عقدة اديپ از   مرحلة :مرحلة چهارم

در اين زمان، فرويد شروع . شود گرايي در آثار فرويد آشكارتر مي مدت ملاحظات دوجنس
  .كند مي» ة كامل اديپعقد«به استفاده از اصطلاح 

ات دينـي و  ، نظريـة اديپـي را بـراي اصـطلاح    1931تـا   1926فرويد از  :مرحلة پنجم
  .برد كار مي فرهنگي به

كند  ، به عقدة اديپ در زنان توجه بيشتري مي1938تا  1931ويد از فر :مرحلة ششم
در . باشد جنسي به مادر مي فرويد معتقد بود كه آرزوهاي اديپي در زنان ذاتاً بيان گرايش 

كننـد و   او اين سؤال را طرح كرد كه چگونه زنان بعدها اين تمايـل را تـرك مـي    1925
 ,Appignanesisi & forrester) دهنـد  مـي  شان را به پدرشـان اختصـاص   تمايلات جنسي

 فرويد اعتقاد داشت كه اين امـر از نااميـدي دختـران از اكتشـاف مردانگـي در     . (1992
كنـد كـه در    اشـاره مـي   (Slip, 1993: 95) حال، اسليپ درعين. گيرد مادرانشان ريشه مي

فرويد دربارة  نظريه نهايي. شود نمي يك از مجموعه آثارهاي فرويد بحثي از مادركشي هيچ
در  ، شكل گرفت وي 1993، در »تحليلي دربارة روان«ر مقدمه سخنراني او جنسيت زنانه د

  .كرد ن بحث از تأثيرات مختلف حسادت اختگي در زنااين نظريه 
يونگ با تأثيرپذيري از عقدة اديپ فرويـد در مـورد تمايـل دختـران بـه پدرانشـان و       

دختر آگاممنون اشـاره كـرد كـه قصـد     » الكترا«دة پرخاشگري نسبت به مادرانشان، به عق
عقـدة الكتـرا   كـه   حـالي در قتل پدرش مشاركت كرده بود، درداشت مادرش را بكشد زيرا 

 ترتيب، تئوري عقدة اديـپ كـه مبتنـي بـر     اين به. تحليلي فرويد نيست قسمتي از نظريه روان
شناسـانة توتميسـتي    مـردم فرويد بود متناسب با مطالعات » خود ـ تحليل «محتواي مطالعات 
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سـيلة پـدرش را درونـي    و شـده بـه  اساس نظرية فرويد پسر قواعد صادربر. طراحي شده بود
شود و لذا  آيد و پدر هيئت تشخص پسر مي وجود مي به »نفس برتر«ترتيب  اين سازد و به مي

هـاي اول   اش را حفـظ كنـد و پـس از گذرانـدن سـال      كند تا مردانگي فرزند پسر تلاش مي
هـاي شـهواني جلـب     اش بـه سـاير ابـژه    زندگي كه به مادر ميل جنسي داشت توجه جنسي

  )Jung,1960: 277-278(. شود مي
اش دربــارة  وســيلة نظريــه تحليلــي را از منظــري فراتــاريخي بــه يونــگ رويكــرد روان

طبـق نظـر يونـگ، عناصـر     . گسـترش داد ) مثـالي (هاي ازلي  و صورت »ناخودآگاه جمعي«
كـه در   چنـان دهندة اسـطوره در روان ناخودآگـاه جمعـي موجـود هسـتند       ساختاري شكل

شود كه ايـن تصـويرِ رؤيـايي،     اي به وي الهام مي رؤياهاي انسان جنبة ناخودآگاه هر حادثه
كنـد   شناسان آن را تأييد مين يك عملكرد عقلاني نيست بلكه تصويري نمادين است كه روا

تشـخص  « هستند، زيرا معتقدنـد لازمـة معرفـت   اما فلاسفه منكر حقانيت چنين تصويري 
دآگـاه عمـومي ميـراث مشـترك و     كـه ضـمير ناخو   ، درحـالي »شناخت در يك فرد است

كه مولـود شـناخت    ها بيش از آن ناپذير همة انسانيت است و لذا معرفت كنوني انسانانكار
  .)jung,1964: 23-24. (فردي باشد زاييدة روان جمعي بشريت است

هـاي يونـان    شناسي دورة مدرنيته كاملاً زير تـأثير اسـطوره  نسير روا شود ملاحظه مي
شناسـي مدرنيتـه از اسـطوره اديـپ و الكتـرا،       علاوه بر تأثيرپـذيري روان . باشد باستان مي

شناسي مدرنيتة غربـي   گيري جريان روان همچنين اسطورة پهلوان نيز نقشي اساسي در شكل
تـرين اسـطورة شـناخته شـده در جهـان       شتركتوضيح آنكه اسطوره پهلوان م؛داشته است

شـود و هـم در شـرق دور در ميـان      مـي است كه هم در دورة كلاسيك يونان و روم يافت 
ترتيـب، هـم در    ايـن  اي، بـه  شخصـيت پهلوانـان اسـطوره    .قبايل بدوي معاصر وجود داشـت 

يـن  ا. باشـد  و هم در هويت و ناخودآگاه جمعي مـؤثر مـي   استناخودآگاه فرد تأثيرگذار 
هاي نمادين از روان و هويت كلي هستند كـه زمينـه    اشكال خداگونه در حقيقت بازنمايي

شخصي فرد  (Ego) شناسانه، خويشتن ن شوند كه براساس تلقي روا وجود آمدن قدرتي مي به
دهد كه اسطورة پهلواني موجـب   است و نقش خاص آن اشكال خداگونه نشان مي  فاقد آن

اما فرد با ورود به مرحلة بلوغ زنـدگي،  . باشد هاي خود مي ها و ضعف آگاهيِ فرد از قوت
دهـد و مـرگ نمـادين پهلـوان در رؤياهـاي       ارتباطش را با اسطورة پهلواني از دسـت مـي  

هـاي   العمـل  اي پهلوان عكس بنابراين، تصوير اسطوره. شود بلوغ وي مي شخص، آغاز مرحلة
 .دهد هر مرحله از تكامل شخصيت انساني را ارائه مي
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اساس تأثير صور  وسيلة يونگ نفوذ كرد كه براين شناسي غربي، به گرايي در روان مسهر
حقانيـت  دهـد تـا    كه با جوهر واحدش تركيب يافته بـه انسـان اجـازه مـي      متكثر هرمس

هاي مختلف تبادلات و ارتباطات با عالم و با معرفت مشاهده  جوهري هرمس را در صورت
  ) Antoin,1995: 63(. كند

ترين شكل تفكر جمعي موجب كامـل   عنوان مهم هاي باستاني به اسطوره: نويسد الياده مي
مادهـاي  بنـابراين، ن . شوند كه اين امر در بطن جهان مدرن حفظ شـده اسـت   شدن تاريخ مي

 .دهنـد  شوند بلكـه فقـط بـه تناسـب زمـان تغييـر شـكل مـي         اي هرگز ناپديد نمي اسطوره
)Eliade,1960: 27 (تفسـير  وسـيلة   ها، كـه بـه   چنانچه در ناخودآگاه فردي و جمعيِ انسان

ها، بلكه خدايان مـذكر، مؤنـث، پهلوانـان و پريـان      تنها غول شود، نه رؤياهايشان كشف مي
  .)Mac Intyre ,1972: 345( .اند مسكن گزيده

شناسانه شـوند بايـد   ن كه تفسير كيها جاي آن فت بسياري از معلومات باستاني بهتوان گ لذا مي
توان تبارشناسي خـدايان را،   اساس مي براين. تحليل و بررسي قرار گيرندشناسانه مورد ن طور روا به

كنندة يك امر گذرا  انساني، ارائهمركزي و دروني و چه در افق محدودكنندة روح چه در جنبة 
در تاريخ تحول آگاهي و يك ميراث روحاني، دائمي و نمادين، متناسب با ساختار روانـي انسـان   

در مطـرح اسـت كـه آيـا قضـاياي باسـتاني شايسـتگي آن را دارنـد كـه           سؤالحال اين . دانست
شوند؟   عالم صغير يعنيانسان  انكشاف  موجب كبيرهاي عالم  عنوان بازنمايي بهروزگاركنوني 

انـد و احكـام    آيا اين تصويرها علائم مقدس خداياني هستند كـه در اطـراف جهـان نشسـته    
طـرف انسـان نـزول     صوري تجسمي به كه در اند يا اين ها نازل كرده اخلاقيشان را براي انسان

نمـادينِ نـوعي از   ها حافظـان   ؟ و يا اينكه اينكنند كنند و دوباره به طرف آسمان پرواز مي مي
بخشـند و   ت انسـان كيفيـت مـي   حقوق طبيعي يا فوق طبيعـي هسـتند كـه بـه معنـا و سرنوش ـ     

اي عـوالمِ عـالم   هـا معن ـ  آيا آن اسطوره. كنند حال، انسان را به پايان مناسبش راهنمايي مي درعين
كه در مورد عنوان عوالم عالم كبير باشند؟ يا اين رو، شايد روش مرموزي به اينصغير هستند؟ و از

شناسانه  عنوان عملكردهاي يك صورت فرهنگي انساني و يا يك اعتبار روان بايد به فقط ها آن
  ).campbel,1973: 120-129( طور اجتماعي تعين يافته ـ قضاوت كرد؟ كلي ـ كه به

هاي يونـان باسـتان در ناخودآگـاه فـردي و      براساس آنچه در اين بخش گذشت اسطوره
اما اين امر اختصاص به تمدن . نمايد صورت نمادين اظهار مي غربي خود را بهجمعي مدرنيته 

ها و جوامع براساس نظرية ناخودآگاه فردي فرويـد   جديد غربي ندارد بلكه تمامي فرهنگ
  .اي خويش هستند از مباني اسطوره و ناخودآگاه جمعي يونگ متأثر
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  شناسي بررسي تحليلي روان
محض كه در نظرية عقدة اديپ فرويد رخ نمـود يـادآور    هاي حيواني و جنسيتي تلقي .1

هاي انسان اوليـه اسـت كـه در اوان كـودكي بشـريت قـرار داشـت و         عصر اسطوره
ت، فرمانروايش غرايز حيواني بود، بازگشـت بـه دوران نـاپختگي و كـودكي انسـاني     

بعـدي شـد كـه در نتيجـة چنـين       تحليلـي تـك   شناسـي و روان  منجر بـه يـك روان  
هاي طولاني مغفـول واقـع شـدند و تلقـي      ساير ابعاد رواني انسان براي سال رويكردي

اجتمـاعي ـ فرهنگـي و دينـي      هـاي  جنسيتي فرويد در نظريـة عقـده اديـپ جريـان    
 .نيته را نيز زير تأثير قرار دادمدر

هـاي مثـالي تـا حـد زيـادي از       يونگ با طرح نظرية ناخودآگاه جمعي و صورت .2
حـال، خاسـتگاه انديشـة يونـگ نيـز      هر كرد؛ اما، به جنسيتي فرويد عبورنظرية 
ها در ناخودآگاه انسان بـود بـا ايـن تفـاوت كـه       شدن اسطوره فرويد جاري مانند

كرد و از ناخودآگاه جمعـي سـخن    اي توجه مي يونگ به بعد مثالي صور اسطوره
اي را مكمل شـناخت   گفت و لذا شناخت جمعيِ مبتني بر صور مثالي اسطوره مي
حال، با گـذر از فرديـت فرويـدي بـه      هر يونگ، به. دانست عرفت عقلاني ميمو 

 .هويت جمعي انسان توجه نمود
شناسـي مـدرن غربـي مـؤثر      تـوان آن را در روان  اسطوره يوناني ديگري كـه مـي   .3

گرايانة هرمس يا مركوري است كه شخصيت چندگانـه و   دانست اسطورة انسان
  .شناسانة مدرن شد جامعهش نظريات بخ اش الهام اي   واسطه

  خداشناسي
شان  هاي يوناني خصوصياتي كاملاً انساني داشتند و تنها تمايزشان فناناپذيري خدايان اسطوره

  .تبارشناسي خدايان توجه كرده استپردازان به  بود هزيود بيش از ساير اسطوره
عـالم   كند تا اصل عالم را توضيح دهد و اسطورة خلقت در يونان باستان تلاش مي

طبق اين افسانه خارج از . (Klatt-Brazouski :10)ها قابل درك سازد  را براي انسان
  1اروس،: خــلأ، ژرفنــاي زمــين پديــدار شــد و بعضــي وجودهــاي الهــي اوليــه ماننــد

                                                                                                 

1. Eros      خداي عشق مادي و نيز نيروي خلاق طبيعت كه اولين روفور بـراي تولـد و نظـم اشـياء در
 .باشد كيهان مي
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زمـين را بـارور كـرد و از آن وحـدت،     ) آسمان( 3ارانوس. پديدار شدند 2و اربوس 1آبيس
، 6، كوئـوس 5اوژنـوس (شش مرد و شش زن : متولد شدند كه عبارت بودند از 4ها ابتدا تيتان
 15و كرونـوس  14، تتـيس 13، فوئـب 12، منموسـين 11، رئا10، تيا9، ياپتوس8، هيپريون7كريوس

بـاز   كرونوس مكار و حقـه . متولد شدند  يك چشم و هاندرد هاندرس 16سپس سيكلوپسِ
را عقيم كرد و حاكم خـدايان شـد   ترين و تندخوترين فرزندان زمين بود، پدرش  كه جوان

ين طرح ا. عنوان درباريانش برگزيد ها را به و سپس با همسرش، كه خواهرش رئا بود تيتان
كه كرونوس به پدرش خيانت كرد ترسيد فرزندانش همـان   آناز پس. پدرـ پسر تكرار شد

رئـا   د وخـور  زاييد كرونوس آن را مـي  را به سرش بياورند و لذا هر زمان رئا فرزندي مي
كه زئوس رشد كرد با كرونوس براي  ه بود زئوس را پنهان كرد و زمانيكه از او متنفر شد

عاقبت زئوس با كمك سيكلوپس پيروز شد و كرونـوس  . پادشاهي خدايان كشمكش كرد
كـه هـم شـاعر و هـم خواننـدة      ، در اين هنگـام اورفئـوس  . ها را به زندان انداخت و غول

هاي سـنگي خـدايان زيـر     ها و درياها را آرام كند و قلب تا طوفانكرد  آسماني بود، تلاش 
  .زمين را با دعوت هرمس به هيجان آورد

                                                                                                 

1 .(tarturos) Abyss  پس از مرگ جهت  ها ترين قسمت زمين آمده كه انسان يكي از خدايان كه به پايين
 .شوند جا فرستاده مي پاداش يا مجازات به آن

2.Erebus  خداي تاريكي. 
3. Uranus يا پدر آسمان. 
4. Titans اي حاكميت داشتند نژاد خدايان قدرتمند كه در طول عصر طلايي اسطوره. 
5 .Oceanus اقيانوسي كه دورتادور عالم را فرا گرفته بود. 
6 . Coeusگردند ها مي دور آن آسمان به قطب آسماني كه. 
7. Crius خداي ستارگان و بادها. 
8. Hyperion خداي نور و روشنايي. 
9. Iapetus متوس حاكم زيرزمين در طول عصر طلايي پدر اطلس، پرومتوس و اپي. 

10. Theia خداي مؤنث تور درخشان آسمان آبي و روشن.  
11.. Rhea مادر خدايان مذكر و مؤنث المپ. 
12.Mnemosyne  خداي مؤنث خاطره، يادآوري و مخترع زبان و كلمات. 
13 .Phoebe خداي مؤنث پيشگويي و الهام. 
14. Tethys خداي مؤنث دريا. 
15. Cronus خداي زمان. 
16. Cyclopes كردند تا خدايان بـا اسـتفاده از    الجثه كه صاعقة زئوس را تهيه مي يكي از سه موجود عظيم

 .سلاح از تيتانها دفاع كنندعنوان  ها به صاعقه
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وجود آمدنـد كـه بـه     ها دوازده الهه يوناني به شناسي يونان باستان بعد از تيتان طبق اسطوره
دايان حاكميت زئوس در بالاي كوه المپ اقامت داشتند و علاوه براين دوازده خداي الهـي، خ ـ 

، خـداي   ، خـداي ارواح رودخانـه  1، خـداي عمـومي    بزخدا: ها عبارت بودند از متنوع يوناني
اي ه بـر خـدايان، قـدرت    علاوه . ها و رودخانه خداي درياها ، ، خداي ارواح درختان ها چشمه

از نيز در تصور يونانيان باستان وجود داشتند تا مجرمـان را   هاي انتقام يا الهه تاريك زيرزمين
  . (Greek Religion, 2002) اعمال خلاف بازدارند

هـاي بـومي بـراي مـردم يونـان       هاي خداشناسانة يوناني الهـه  در تنوع گسترده اسطوره
سـت خـدايان   كه بوركرت معتقد ا شدند چنان صورت اجسام مادي اما آرماني تصور مي به

خص انسـاني داشـتند   هـا و مفـاهيم نبودنـد بلكـه تش ـ     ايـده صـورت   يوناني، انتزاعـي يـا بـه   
)Burket,2010: 182( .ها و صـدمات   هاي خيالي داشتند، بيماري خدايان باستاني يونان توانائي

در ايشان راه نداشت و تنها در شرايط غيرمعمـولي ممكـن بـود دچـار فنـا شـوند كـه ايـن         
هايشـان تجديـد    فناپذيري با استفادة دائمي از غـذا و شـرابي كـه خـون خـدايان را در رگ     

 . )Miles.1999: 38( شد كرد جبران مي مي
شد و همين امر منجر بـه متفـاوت    در يونان باستان هر خدايي از تبار خودش ايجاد مي

وسيلة نـام و صـفات از ديگـر خـدايان      هر خدايي به. گرديد بودن علايق خدايان منجر مي
ونانيـان تصـور   گـاهي ي . در شـعائر يونـاني رهبـر خـدايان اسـت      2متمايز بود؛ مثلاً، آپولو

خـداي مؤنـث     اي خاص زندگي هسـتند مـثلاً، آفروديـت   ه كردند خدايان داراي جنبه مي
خداي مـرگ، و آتنـا خـداي مؤنـث      خداي جنگ، حادس  عشق، زنانگي و زيبايي، آرس

 3وسوســا ماننــد آپولــو و ديونيه بعضــي الهــه. )Stoll.2000 :20(خــرد و شــجاعت بــود 
فقـط خـداي     كه خداياني مانند هسـتيا  مختلف بودند درحاليفات و افعال اي از ص  آميخته

  .فقط خداي خورشيد بودند خانه و هليوس
ا پـس از     هـا   هاي يوناني آمده كه در عصر خدايان انسان در اسطوره وجـود نداشـتند امـ

. ها محدود شده بود واسطه انسان ها دخالت بلامنازع خدايان در امور به آمدن انسانوجود به
هاي اوويـد آمـده اسـت،     شناسي هاي مربوط به روزهاي اوليه جهان، كه در استعاره اسطوره

                                                                                                 

1 . Godpanهاي پشمي، شكار و موسيقي روستايي چنين خداي چوپان، گلوله هم.  
2 . Apolloخداي نور، خورشيد و حقيقت.  
3.Dionysus  خداي شراب.  
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هـاي   قصـه ). miles,1999: 88(هاي مجازات  هاي عشق و قصه قصه: معمولاً دو گروه هستند
اغفال يا تجاوز به عنف بـه يـك زن فناپـذير توسـط      ،بردارندة زنا با محارمعشقي غالباً در

انسان بود  خدا و نيمه شد كه نيمه وجودآمدن پهلواني مي ه باعث بهيك خداي مذكر است ك
  ).(Ibid: 39 انگيزي دارند هاي غم ها معمولاً پايان كه اين داستان

گونه كه در سـرود   آميزد همان ميخداي مؤنث با يك مرد فناپذير در در موارد كمي،
 »آئنيس« ها آنآميزد كه از  ميدر »آچيزس«هومري، آفروديت با توسل به دروغ با پهلوان 

 Homeric Hymn to Aphrodite, 75-109)آيـد  وجـود مـي   پهلـوان جنـگ تـروي بـه    

(http://courses,dce.harvard.edu/~clase116/TxT-aphrodite.html)  
است كه آتـش را از    ههاي مجازات خدايان در مورد خطاكاراني مانند پرومت اسطوره

باشد كه شـراب و غـذاي خـدايان را از ميـز      مي مورد تانتالوسدزديد يا در  خدايان المپي 
. دايان برايشــان آشــكار شــودزئــوس ســرقت كــرد و بــه زيردســتانش داد تــا اســرار خ ــ

 2كنند، يا دمتر مصنوعات بشري را اختراع مي 1يا ليكائون هكه پرومت ترتيب، هنگامي اين به
حكـيم و   كه مارسـيوس  و يا وقتي دهد ميياد   كه كشاورزي و اسرار آن را به تريپتولموس
گيرد و  هاي مجازات خدايان شكل مي شود داستان هنرمند به نزاع موزيكال با آپولو داخل مي

عطفي ميان تاريخ حاكميت خدايان و تـاريخ  نقطه  هپرومت اسطورة حوادثتوان گفت  لذا مي
  .حاكميت انسان است

آغـاز شـد كـه سـقراط      جـا  آنگـراي غربـي از    ها در تفكر عقـل  نقش مبنايي اسطوره
  هـاي  هاي فلسفي تبيين كرد و اوهمريست عنوان پديده هاي خدايان و پهلوانان را به اسطوره
چنـين سـقراطيان و    هـم . هاي تاريخي ـ عقلاني شناخته شدند  عنوان شخصيت اي به اسطوره

اني رديـابي  هاي يون شناسانه تا اسطوره هاي اخلاقي را با رويكردي لغت نوافلاطونيان دلالت
 هـاي خرافـاتي را از   تـرس   شناسي لوكرتيـوس  كردند و نيز اپيكوريان با توسل به اسطوره

  .هاي شهرنشينان بيرون كردند ذهن
ترسـد   چند انسان خرافي از خدايان ميكند كه هر استدلال مي» شهر خدا« آگوستين در

 ,Walsh) سـد شنا عنـوان الگوهـايي كامـل و مقـدس مـي      اما شخص مذهبي خدايان را بـه 

  :كند او در اثرش سه نوع از خدايان را مشخص مي .(1997
                                                                                                 

1. Lycaon شاه ستمگر و بيرحم آركاديا. 
2. Demeter خداي مؤنث كشاورزي.  
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 هايي مانند باران و آتش؛ انگاري يا تشخص پديده انسان: خدايان طبيعت
اخلاقـي بـراي ايجـاد شـور و     گرد غير وسيلة شاعران دوره شده به ابداع :خدايان شعرها

 اشتياق؛
گـذاران خردمنـد بـراي آرامـش بخشـيدن و       وسيلة قـانون  شده به ابداع :خدايان شهرها
  )( Hamilton,1969: 22. آگاهي توده مردم

شود كه يونانيان خـدايان را خـالق عـالم     هاي خدايان دانسته مي با بررسي اجمالي اسطوره
دانستند بلكه معتقد بودند دنيا خدايان را خلق كرده است زيرا قبل از خـدايان آسـمان و    نمي
در بيـان  . ترين خدايان بودنـد  تر مهم در اين تبارشناسي، خدايانِ مسن. مين شكل گرفته بودندز

ها بودنـد، بـراي    دانست كه والدين اولية انسان (Titans) هايي توان خدايان را غول ديگري مي
ديگر بـود تـا   ) خدايان(هاي  شود حاكم برغول ناميده مي مثال، كرونوس كه در لاتين، ساترن

هـا   رومي. اداينكه پسرش زئوس او را از تخت به زير كشيد و قدرت را به خود اختصاص د
كه ژوپيتر يا زئوس بر تخت نشست ساترن آمادة پرواز به ايتاليا شـد و   عقيده داشتند هنگامي

سـپس زئـوس و بـرادرانش    . وجـود آورد  عنوان زمان صلح و شادي كامل به عصر طلايي را به
كشي كردند كه در نتيجه دريا از آنِ حاكم برتـر،   مشان از عالم قرعهبراي مشخص كردن سه

هـاي مهيـب بـه     يعني زئوس شد كه خداي آسمان، باران و ابرها بود و رعد و برق و صاعقه
مـن از همـة شـما توانـاتر     «: در ايلياد آمده زئوس به خانوادة خدايان گفـت . فرمان او بودند

از تخت پايين بكشيد؛ با اين وصـف، قـدرت و علـم در او     توانيد مرا بنابراين شما نمي» هستم
او را  1يدون و هـرا س ـآمده كه پو ايليادجمع نشده بود او فقط قادر بود اما عالم نبود و لذا در 

شد و دائماً به همسرش خيانت  زئوس عاشق زنان مي. فريب دادند و پوزيدون خداي دريا شد
هومر آمـده اسـت كـه     ايليادكه در حماسة  نانچ. كرد وي شكوه و جلال فراواني داشت مي

ترين خداي طوفان و ابرهاست  ترين و بزرگ زئوس با شكوه: گويد در عبادتش مي 2آگاممنون
خش  وسيلة صداي خش اني ارادة زئوس بهاي يونه در اسطوره. كند ها زندگي مي كه در آسمان

ا هـرمس در   ) ibid:27. (كردند شد كه كاهنان آن را تفسير مي هاي بلوط آشكار مي برگ امـ
كه در  چنين او استاد دزدي بود چنان تر بود؛ هم تر و زيرك ميان خدايان المپي از همه باهوش

هاي آپولو را دزديده بود و زئوس او را مجبور كرد تـا   ها آمده است كه هرمس رمه اسطوره
                                                                                                 

  .خداي مؤنث زنان و ازدواج. 1
 .پادشاه ميسنا و فرمانده يونانيان در جنگ تروا .2
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وسيلة شعر غنايي كه اختراع كرده بود، باعث فراموشي آپولو  اما هرمس به. را برگرداند ها آن
سـت كـه هـرمس در    جا ايـن پشت خارج كـرد و از   لاكها را از لاك يك  شد و سپس رمه

بازي نيز معرفـي شـده اسـت؛ ايـن خـداي زيـرك و        عنوان خداي شعبده هاي يوناني به اسطوره
شـده،  هـاي ذكر  عـلاوه برتوانـايي  . ار بـود ، بازار و حـافظ تج ـ چنين خداي تجارت باهوش، هم
طـرف خانـة آخرتشـان     هـاي مردگـان را بـه    وقاري بود كه جانچنين راهنماي با هرمس، هم
اش را  بود كه خانه) 1اروس(اي ديگر، خداي عشق  خداي اسطوره) Ibid: 33. (كرد هدايت مي

گـاهي  . شـد  دشواري از آن زايل مي ساخت و هر قلبي كه خانة اروس بود در قلب مردان مي
وس هـا ار  در برخي اسـطوره . عنوان پسر آفروديت معرفي شده است در اشعار اوليه اروس به

او . رحم بود اما زبـانش شـيرين بـود    چند قلبش شرور و بيشيطان بدذاتي تصوير شده كه هر
ا نظريـه  ) Ibid: 37(كنـد   غالباً با چشمان بسته معرفي شده است زيرا عشق كور مـي  هـا   و امـ

متفاوت است او از طرفي خداي لذت است و از طرف ديگر، خداي فاقد  وسدربارة ديونيوس
گونه كه شراب عملكردي دوگانه دارد خداي شراب  همان. باشد خو مي قلب، وحشي و درنده

توانسـت مـردان را    چنـد مـي  او هر. راي دو عملكرد متقابل بـود هاي يوناني دا نيز در اسطوره
  ).Ibid: 61( داد جنايتكار كند اما گاهي هم ايشان را مورد الهام قرار مي

شود  هاي يونان باستان در عمل خلقت، ناآشكاري تبديل به آشكاري مي براساس اسطوره
د و تنوعـات  شو خلقت از يك مركز آغاز مي. كنند ها تغيير مي صورت كيهان و هيولاها به

دايان هاي مقـدس خ ـ  رود به اين وسيله حوزه پيش مي روح طرف ذي روح به وجود از غيرذي
شوند كه در گذشته مبناي رمالاني قـرار   منزلة مراكز عالم تلقي مي اي نمادگرايانه به گونه به
علت انطباق شهرهاي زميني با شهرهاي آسـماني، حـوادث زمينـي و امـور      گرفتند كه به مي

چنين شعائر براسـاس سـاختارهاي    هم .كردند مردم را براساس حوادث آسماني پيشگويي مي
  :ها عبارت بودند از ئر و پيشگوييفرض شعا شدند پيش شان طراحي مي آسماني

 .كند ماتقدمش را تكرار مي شناسانة هر خلقتي در عالم، فيض كيهان
زيرا خلـق از يـك مركـز    (شود مبنايش در مركز عالم است  يافت مي هرچهدر نتيجه 

  .):Eliade,1959 18) (آغاز شده است
در اين تلقي انسان بايد همان كاري را انجام دهد كـه خـدايان در آغـاز انجـام دادنـد      

)Jung,1972: 107-108.(  
                                                                                                 

 .جنسي، شهواني و عشقي  خداي مذكر مراوده و لذت .1
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  :توان سه نوع الهيات تشخيص داد شناسانه مي ويكو معتقد است در مطالعات اسطوره
 .هاي اوليه بود يات شهري همة ملتالهيات شعري كه مبدأ الهظ

 .ها بود كه مبدأ الهيات مابعدالطبيعة همة متافيزيسينالهيات طبيعي 
اي وحيـاني هـر     گونـه  اي از الهيات شهري و طبيعي بود كه به الهيات مسيحي كه آميزه

  .سه نوع الهيات را در تفكر قدرت الهي متحد كرده بود
وسـيلة خـدايان بـه     الهيات شعري شكل گرفتند زيرا به اساس، تأسيسات انساني با ينبرا

گرفـت و الهيـات    وسـيلة عقـول جاودانـه شـكل مـي      شد و الهيات طبيعي به عرا الهام ميش
  ).Vico,1725: 72. (ادي مرتبط بودوحياني به يك اعتقاد ماوراء م

هـاي   هـاي يونـان باسـتان پژوهشـگر را بـه ريشـه       بررسي سير خداشناسي در اسطوره
معتقد اسـت ارزيـابي آثـار سـه     كه ورنر يگر  نمايد چنان گرايي مدرنيته رهنمون مي انسان

، در درك رابطـة اومانيسـم و    و اوريپيد سوفوكل ، استاد مهم تراژدي يونان باستان، آشيل
  .خداشناسي سودمند است

هايش در سنت مذهبي مردم  زيست و انديشه در آغاز قرن پنجم قبل از ميلاد مي آشيل
نمايـد كـه تـوانش از اعتمـاد      او چون پهلواني با نيـروي عظـيم مـي   . داشت  اش ريشه زمانه
الاهي حـاكم بـر زنـدگي انسـان نشـأت گرفتـه اسـت و طبيعـت          ناپذيرش به خرد تزلزل

 .كند اش را تحريك مي انگيز زندگي بشر، حس همدردي و ترس انساني غم
هـاي   تر است؛ زيرا در اثر خود تعادلي تكاملي از جنبه مهماوريپيد  وآشيل  از سوفوكل

 ـ    . گذارد به نمايش ميانساني و الاهي را  ا بـه  او در صفت شـر خـدادادي ترديـد نـدارد؛ ام
كند و قدرت و ميل نـزاع بـا    ناپذيري انسان برتر تعظيم مي آرامي در مقابل عظمت دسترس

انگيـز قهرمـانش انسـان     هنـر او در عظيمـت دردآور و غـم   . يابـد  خداوند را در خود نمي
 .متمركز شده است

او شـكاك معاصـر حقيقـي    . شـود  عظيم انسان شمرده مي هنرمند استعدادهاي اوريپيد
داستان جنـگ پلوپونزيـايي را تنهـا بـدان      توكوديدسمورخ اين زمان . است پروتاگوراس

ها و نيز اضمحلال جامعـه و ايمـان و اخـلاق     سبب كه به نابودي قدرت امپراطوري آتني
اندركار حيات واقعي نشان  اش را دست گرايي زمانه او طبيعت. كند يوناني انجاميد، نقل مي

  .)Aeger,1960: 318. (دهد مي
توان گفت از اعصار بسيار دور، در يونان باستان سـه ديـدگاه دربـارة     ترتيب، مي اين به

  .ارتباط انسان با متعالي وجود داشته است
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اي است كـه   پهلواني با خصال نيك خدايي است؛ اما مقهور و مغلوب اراده ،انسان)اول 
رور خـدادادي در  انسان آشـيلي حتـي در گسـترة ش ـ   . در خرد و حكمت خدايي ريشه دارد

 .برد سر مي حالتي انفعالي به
ارادة آدمي از حالت تبعيت محض فراتر رفته و به تطابق نسبي با ارادة الاهي نائـل  )دوم

 .هاي خدايي ملاحظه شده است هاي انساني نيز چون جنبه و جنبهآمده است 
. دانـد  گرايانه كه محور و مركز جهان را اراده و خواست انسان مي نگرش طبيعت)سوم

تـراژدي  . گونه اطلاق اخلاقـي تهـي اسـت   شود و از هر جهاني دچار نسبيت ميطبعاً چنين 
جهان را كاملاً اومانيستي و فارغ از هر نوع تبعيت و تعبد در برابر متعـالي ترسـيم    اوريپيد

  ).30: 1388پور،  صانع. (كند مي
  :گويد ، متفكر بزرگ سوفسطايي، ميپروتاگوراس

توانم  وجود دارند يا وجود ندارند و نه مي ها آنتوانم بدانم كه  دربارة خدايان من نه مي
ه شكلي هستند؛ زيرا امور بسياري مانع از اين هستند مخصوصاً ابهام داراي چ ها آنبدانم كه 

  .موضوع و كوتاهي عمر آدمي
  .مقياس چيزهاي موجود، غيرموجود: انسان مقياس همة چيزها است

گرايانه را رقم زد كه در هـر سـه رويكـرد     و چنين بود كه مدرنيتة غرب، الهياتي انسان
انگـارِ نشـأت   انسـانِ خودبنياد ) تئسـيتي (و وحيـاني  ) آتئسـيتي (، الحادي )دئيستي(گرايانه  عقل

شناسانه تلقي شد و در نتيجه ميزان و ملاك  هاي يونان باستان سوژه يا فاعل گرفته از اسطوره
  .و ابژة شناخت وي قلمداد گرديد خداشناسي قرار گرفت و الهيات و دين دورة مدرن متعلق

تـوان گفـت    در يك توسعة معنايي از محوريت انسان در انديشه خداشناسانة غـرب مـي  
دامركز رخ نمـوده اسـت؛ نـوع    مركز و خ ـ در يونان باستان به دو شكل انسانگرا  تفكر انسان

ركز نيـز  مآغاز شد در نوع خـدا » ن اشياء استانسان ميزا«مركز با جملة پروتاگوراس  انسان
مركزيِ جهـانِ انسـاني تأكيـد    بر محوريت انسان در جهان بر خدا افلاطون و ارسطو با تكيه

ورزيدند و عشق انسان به ذات متعالي خداوند را نقطة آغاز حركت رو به كمال خواندنـد؛ و  
 هاي پيروِ پروتاگوراس يا آتئيست و منكر وجـود خداونـد   اما در نوع انسان مركز اومانيست

علت شناخت ناپذير خداوند؛ حـواس انسـاني، ارتبـاط بـا      هستند كه به» دئيست«و يا  هستند
گرايي دكارت تصويري غرورآميز  كه عقل كنند چنان متعالي را نفي و دين طبيعي را مطرح مي

گونـه اقتـدار و   چنين برداشتي توسل به وحي يا هر از شخصيت مستقل انسان ارائه داد كه در
  ).190- 189: 1388پور،  صانع( .سان محكوم شده بودان حجيت غيرمبتني بر
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  بررسي تحليلي خداشناسي
ترين مباني دئيسـم و   تواند از ابتدايي گرايانه است و اين امر مي اي طبيعت خداشناسي اسطوره

طرف  رة رنسانس از دورة اسكولاستيك بهچرخش دو. خداشناسي طبيعي دورة مدرن باشد
طرف الهيات طبيعي يـا ملحدانـة    خداشناسي اسكولاستيكي بهجب چرخش يونان باستان مو

 .هاي باستاني يونان شد اسطوره
انگاري خدايان دارد كه اين امر در خداشناسـي   اي يونان حكايت از انسان خداشناسي اسطوره

 .ستي دورة مدرن تأثير گذارده استتئي
وري زمـين اسـت، مـذكر    عامل بارهاي يوناني اورانوس، يعني خداي آسمان، كه  در اسطوره

انگاري خدا در الهيـات  دي زنانه دارد كه اين امر به مردشده و خداي زمين داراي وجو تلقي
 .دورة مدرن انجاميده است

كريپتاس حـاكم  كه  چنان. هاي مشركانة يوناني به تفكرات الحادي مدرنيته انجاميد اسطوره
ــا عنــوان   جبــار آتــن قبــل از حكــومتش نمايشــنامه  نوشــت و يكــي از » ونوسسيســ«اي ب

هاي نمايشنامه در صحنة تئاتر به صراحت گفت خدايان را مردان بزرگ سياسـي   شخصيت
و مردمان را از خدايان بترسانند  اينكهاند تا به قوانين خود اعتبار بخشند و براي  ابداع كرده

تلقـين  كه گواهي وجـود نـدارد ـ مـانع شـوند بـه مـردم        جا آناز ارتكاب اعمال بد ـ حتي  
 .جا حاضر و ناظر اعمال آدميانند اند كه خدايان در همه كرده

كنندة خدايان در تفكـرات خداشناسـانة دورة    وان خلقعن پردازان يونان به خلاقيت اسطوره
 .تأثير گذارد.. .مدرن از قبيل فوئر باخ، اگوست كنت، نيچه، سارتر و

گيرنـده   جـودي ترسـناك و انتقـام   عنـوان مو  بههاي يوناني  خداي خدايان زئوس در اسطوره
هـاي علمـي و    ترسيم شده بود كه بـراي مثـال، در اسـطورة پرومتـوس نسـبت بـه قابليـت       

ورزيـد و ايـن تلقـي عامـل جـدايي حـوزة        هاي هنري و صنعتي انسان حسادت مـي  مهارت
 .خداپرستي از علم، صنعت و هنر شد
و آشيل در تقابل بـود كـه همـين امـر     اي مانند اديسه  ارادة خدايان با ارادة پهلوانان اسطوره

 .الهي در دورة مدرن تلقي شود تواند زمينة تقابل اختيار و ارادة انسان با خواست و مشيت مي
اي، هر خدايي نشانگر يكي از عوامـل   گرايانة اسطوره علاوه براينكه در خداشناسي طبيعت

خرد، خشم، شهوت، عشق و : لگونه، متناسب با غرايز انساني از قبي طبيعي بود خدايان انسان
هـاي   داري، موسيقي و چوپـاني در اسـطوره   جنگ، بافندگي، خانه: نيز افعال انساني از قبيل

گرايـي و   هـاي يونـاني فضـاي انسـان     يوناني حضور داشتند و لـذا فضـاي غالـب در اسـطوره    
 .گرايي بود كه اين امر در مدرنيته تأثير فراوان گذارد طبيعت
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روحانيت، معنويت و عناصـر مـاوراءطبيعي و    هاي يوناني فاقد ورهنظام خداشناسي اسط
ذات مادي و غريزي مادي بود و حتي فناناپذيري خدايان جهت استفاده از تنعمات و لماوراء

كه امور عشقي و روابط عاشقانه خدايان نيز به همـان معنـاي مـادي و    شد تاجايي ترسيم مي
 .مدرنيتة غربي تأثيرگذار بود گرديد و اين امر در طراحي زميني تصور مي

هاي يوناني خدايان در حال خلقت و انجام امور عالم مانند كودكان هنگام بـازي   در اسطوره
گونه كه يك كودك به تنهايي قادر به بازي كردن نيست يـك خـدا    اند و همان ترسيم شده

هشدار ) 1872(  ”تولد تراژدي ”وسيلة نيچه در تواند تنها رها شود كه اين موضوع به نيز نمي
است كه يـك تمـدن نبايـد فقـط هيئـت يـك خـدا را          معناي اين مدعا آن. داده شده است

وس لازم هستند و ايـن امـر   وسپرورش دهد بلكه حداقل دو خداي ديگر مانند آپولو و ديوني
حيـد  هاي يوناني ماقبل سقراطي مطرح بود كه براساس اين تلقي، يك خدايي و تو در اسطوره

 ,Antion) شود كه مانع اتصال با واقعيـت خواهـد شـد    منجر به اطلاق خطرناك فلسفي مي

 .؛ چنين رويكردي به احتراز از اطلاق فلسفي در مدرنيتة غربي انجاميد(75 :1995
هـا و   اي تجارت، مسافرت، شعبده، سـرقت، عبـور از تقـاطع    عنوان خداي اسطوره هرمس به

ان المپ بود و قادر بود تا حتي از سوراخ كوچك كليد عبور آور خداي هرمنوتيك، كه پيام
 .كند، بر رنسانس و شئون مختلف مدرنيتة غربي تأثير فراواني گذارد

 منابع
، دانـش و انديشـه معاصر،پژوهشـگاه فرهنـگ و     شناسي اومانيستي نقدي بر مباني معرفت .1378پور، مريم  صانع

  انديشه اسلامي
، دانش و انديشه معاصر،پژوهشگاه فرهنگ و انديشـه  و دين در رويكردي اومانيستيخدا . 1388پور، مريم  صانع
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